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a r m a n m e l i . i r

نویسنده خاطرات را نجات می‌دهد

 
  شــاید خیلی‌ها در زمان حــال راحت‌تر زندگــی کنند، چون 
حال برایشــان امنیت، معنا یا تعلق می‌آورد؛ امــا برای افرادی 
که ذهن حســاس و حافظه عاطفی نیرومندی دارند، گذشته 
به مکانی تبدیل می‌شــود که هنــوز می‌توانند خودشــان را در 
آن لمس کنند. برای همین اســت که بســیاری از نویسندگان 
در آثارشــان مدام به خانه‌های قدیمی، بوی بــاران، نان تازه، 
ک نم‌خورده، اتاق‌های خاموش، صداهای دور و آدم‌هایی  خا
که دیگــر نیســتند بازمی‌گردنــد. آنها فقــط از »خاطــره« حرف 
نمی‌زننــد؛ بلکه از بخشــی از وجود خودشــان می‌نویســند که 
هنوز در گذشته جا مانده است. گاهی یک عصر قدیمی، یک 
کوچه، یک صدا یا حتی یک نگاه، تبدیل می‌شود به نقطه‌ای 
که نویسنده احساس می‌کند هنوز بخشــی از روحش در آنجا 
زندگی می‌کنــد. به همین دلیل گذشــته برای نویســنده صرفاً 
یادآوری نیســت؛ نوعی گفت‌وگو با خویشــتن اســت. بسیاری 
تصور می‌کنند نویســنده‌ای که مــدام به گذشــته بازمی‌گردد، 
صرفــا آدمــی نوســتالژیک اســت؛ در حالــی کــه تفــاوت مهمی 
میــان نوســتالژی و ادبیــات وجــود دارد. نوســتالژی فقــط 
حسرت گذشته است، اما ادبیات تلاشی است برای فهمیدن 
گذشته. نویسنده نمی‌خواهد صرفاً خاطره‌ای را تکرار کند؛ او 
می‌خواهــد بفهمد چــرا آن خاطره هنــوز درونش زنــده مانده 

است. 
شاید بتوان گفت نویسنده کسی است که زمان برایش کاملاً 
خطی حرکت نمی‌کند. گذشــته بــرای او تمام نشــده، بلکه در 
لایه‌های مختلف ذهن و احساســش ادامه پیدا کرده اســت. 
ممکن است سال‌ها از یک اتفاق گذشته باشــد، اما آن اتفاق 
، ترس‌هــا و حتــی ســکوت‌هایش حضور  هنــوز در زبــان، رفتــار
داشــته باشــد. به همین دلیل اســت کــه بعضی نویســندگان 
بیشــتر از آنکه در »حــال« زندگــی کنند، در حال بازگشــت‌اند. 
این بازگشــت فقط شخصی نیســت؛ ریشــه‌ای روان‌شناختی 
هم دارد. انســان پیش از آن‌که منطقی فکر کند، احساسی به 
کنش نشان می‌دهد. بسیاری از تجربه‌های عاطفیِ  جهان وا
گــر جزئیاتشــان  عمیــق در حافظــه باقــی می‌ماننــد، حتــی ا
فراموش شــود. ذهــن ممکــن اســت اتفاقــی را فرامــوش کند، 
اما احســاس آن را نگه می‌دارد. نویســنده معمولاً کسی است 
کــه ایــن حافظــه احساســی در او شــدیدتر عمــل می‌کنــد. او 
»حال‌وهــوا« را به خاطر می‌ســپارد؛ بــوی یک خانه، ســکوت 
، لرزش صدای کسی که دوستش داشته یا ترسی که  یک عصر
در کودکی تجربه کرده اســت. برای همین نوشــته‌های بعضی 
نویســندگان زنــده به نظر می‌رســند، چــون آنها فقــط واقعه را 
روایت نمی‌کنند؛ احساسِ پنهان درون واقعه را دوباره احضار 
می‌کننــد. وقتــی مارســل پروســت از طعــم کیکــی کوچــک به 
کنر زمان  گذشــته‌ای عظیم پرتاب می‌شــود، یا وقتی ویلیام فا
را در ذهــن شــخصیت‌هایش تکه‌تکــه می‌کنــد، و یــا زمانی که 
صادق هدایــت از تنهایی، ســکوت و زخم‌های پنهان انســان 
می‌نویســد، در حقیقــت همه آنهــا یــک کار انجــام می‌دهند: 
تلاش برای فهمیدن رابطه انســان با زمــان، حافظه و هویت. 
نویسنده از گذشــته اســتفاده نمی‌کند تا فقط چیزی را حفظ 
کند؛ او می‌نویســد تــا چیــزی را از نابــودی نجات دهــد. چون 
زمان همه‌چیز را تغییر می‌دهد: آدم‌ها می‌روند، خانه‌ها خراب 
می‌شوند، صداها خاموش می‌شوند و حتی چهره‌ها در ذهن 
کم‌رنگ می‌شوند، اما ادبیات نوعی مقاومت در برابر فراموشی 
است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از نویسندگان از 
زمان حال احســاس بیگانگی می‌کنند. حال همیشــه شلوغ، 
ســریع و بی‌وقفــه در حــال تغییــر اســت. انســان مــدرن مدام 
مجبور اســت حرکــت کنــد، اما خاطــره اجــازه می‌دهــد مکث 
کنیم. اجــازه می‌دهد به چیزی که از دســت رفته نــگاه کنیم و 
معنایش را دوباره بفهمیم. نویسنده در خاطره فقط به عقب 
کنون را هم درک  برنمی‌گردد؛ او سعی می‌کند از خلال گذشته، ا
ک‌تریــن خاطرات هم برای نویســنده  کند. گاهی حتــی دردنا
ارزشــمند می‌شــوند، چون رنج، بخشــی از شــناخت انسان از 
خودش اســت. بســیاری از بزرگ‌ترین آثار ادبی نــه از آرامش، 
بلکه از فقدان، تنهایی، ترس و حس جا ماندن در زمان شکل 
گرفته‌اند. نویسنده اغلب کســی است که نمی‌تواند به‌سادگی 
از کنار تجربه‌هایش عبور کنــد. او آنها را ســال‌ها با خود حمل 
می‌کند تا سرانجام در قالب واژه‌ها به آنها شکل بدهد. و شاید 
همین‌جا ادبیــات متولــد می‌شــود: در فاصله میــان آن‌چه از 

دست رفته و آن‌چه هنوز در حافظه زنده مانده است. 

نمی‌توانم خودم را تحمل کنم
  کتاب جدیدی با عنوان »در جستجوی میلان کوندرا« 
به بررســی زندگی ایــن نویســنده رازآلــود و تصمیــم او برای 
ناپدید شــدن داوطلبانه از عرصه عمومــی پس از موفقیت 
بزرگ رمان »ســبکی تحمل‌ناپذیر هســتی« در ســال ۱۹۸۴ 
پرداختــه اســت. میــان کونــدرا نویســنده‌ای گوشــه‌گیر 
بود، امــا زمینــه ناپدید شــدن او بــه نظر نمی‌رســد بــه طور 
گســترده شــناخته شــده باشــد. ماجــرا از ســال ۱۹۸۴ آغــاز 
می‌شــود، زمانی که کونــدرا با رمــان »ســبکی تحمل‌ناپذیر 
هستی« به موفقیت بزرگی دست یافت. در آن سال، کوندرا 
دعوتنامه‌ای برای حضور در برنامه تلویزیونی »آپستروف« 
کت بود،  در تلویزیون فرانسه را پذیرفت. او که خجالتی و سا
به درک جدیدی از خود رسید: »نمی‌توانم خودم را تحمل 
کنم«. عکسی از ضبط این برنامه که در آن صورت خود را با 
دو دست پوشــانده و وجود خود را پنهان کرده اشت، هنوز 
هــم بازنشــر می‌شــود. او تصمیــم گرفــت از زندگــی عمومی 
کناره‌گیــری کند و بــه شــخصی تبدیل شــد کــه در کتاب‌ها 
فــرو رفت. آریــان شِــمن، نویســنده کتــاب »در جســتجوی 
« می‌گوید که ملاقــات با کونــدرا تقریبا مانند  میلان کونــدار
یک رویا بود، اما او موفق شــد با همسرش ورا کوندرا ارتباط 
برقرار کنــد. او داســتان‌هایی از زندگی کونــدرا تعریف کرد و 
آنچه که در نهایت روشــن شــد، این بود کــه تصمیم میلان 
گهانــی نبود. دلیل  کوندرا برای ناپدید شــدن یک هوس نا
کناره‌گیری کوندرا از چشم‌ها احتمالا نوعی خودسانسوری 

بی‌امان بود.

یادداشت

اخبار

 ، آرمان ملــی- نعمت مــرادی: ناتاشــا امیری )نویســنده، منتقد، پژوهشــگر
( متولد 1349 تهران است و مخاطبان آثار داستانی او را با  نقاش و مجسمه‌ساز
کرای دوم«، »مرده‌ها در راه‌اند« و »با  آثاری چون »هولا هولا«، »عشق روی چا
من به جهنم بیا« می‌شناســند. او تعریف و ســیاق خاص خودش را در نوشتن 
گرچــه معتقــد اســت هرگونه تــاش بــرای ساختارشــکنی و انتخــاب ژانر  دارد؛ ا
پیش از خلق، عملا راه به جایی نمی‌برد و نتیجه‌‌ای جز اثر »تصنعی« به همراه 
نخواهد داشــت. او می‌گوید: »رده‌بندی کتاب‌ها برای تســهیل مطالعه اســت 
نه چیزی که نویســنده ملــزم به انجامش باشــد.« از نظــر این نویســنده، حتی 
»قالب‌بندی‌ یکسان در داستان‌های مختلف یک مجموعه بیشتر یک ضعف 
به نظر می‌رســد تا نقطه قوت« و نقطه‌نظرات دیگری که مصاحبه‌ی پیش‌رو را 

خواندنی و جذاب کرده است. 
   ناتاشا امیری را به‌عنوان نویسنده، چه‌طور توصیف می‌کنید و آثارش را 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درباره‌ی کتاب‌هایم، نظر خواننده‌ها مقدم است. من آخرین کسی هستم که 
گر هم نکته‌ای دربــاره خودم بگویم، اعتبار  می‌تواند دراین باره چیزی بگوید. ا
گر از طرف بقیه تائید نشود. توی کتاب‌هایم هم بعید  زیادی ندارد، به خصوص ا
می‌دانم چیزی ویژه در مورد شخص من باشد؛ برفرض هم که باشد، شاید طی 
ســال‌ها تغییر کرده باشــد. به نظرم از آن دسته نویســنده‌هایی باشم که ربطی 
به داســتان هایش ندارد اما هســتند نویســنده‌هایی که می‌شــود توی روایت، 

شناختشان. بنابراین چیزی برای گفتن نمی‌ماند. 
   شــما با زنده‌یاد غزاله علیــزاده، در ارتبــاط بودید و آن‌طــور که می‌دانم 
این ارتبــاط، نقش تاثیرگذاری در نویســندگی شــما داشــت. دوســتی شــما 
چگونه شکل گرفت، و این دوستی چقدر به روند نوشتن و رشد ادبی شما 

کمک کرد؟
کنده شروع  داستان‌نویسی برای من از زمانی که بچه بودم و با نوشته‌های پرا
شد ولی به صورت خاص بعد از دیدار با غزاله علیزاده ادامه پیدا کرد. آن ملاقات 
یکی از معدود نقــاط عطف زندگیم بود و صرفاً آشــنایی نبــود، حادثه‌ای بود که 
باعث شد همان شــب، اولین داستان کاملم را بنویســم. توضیح اتفاقانی ازاین 
جنس شــاید خیلی متعارف و ملموس نباشــد ولی بعضی‌ها احتمالا به شــکلی 
آن را تجربــه کرده باشــند. ظاهــرا دو واقعه‌ی منفک به نظر می‌رســد کــه ارتباط 
منطقی با هم ندارنــد؛ ولی این بــه معنی نبــودن وجهی ناشــناخته در موضوع 
نیســت. رمــان »خانــه ادریســی‌ها«ی غزالــه را در کتابفروشــی می‌بینم، با ناشــر 
تماس می‌گیرم، ارتبــاط بین من و او برقرار می‌شــود؛ چون می‌گوید تو ناتاشــای 
جنگ و صلــح تولســتوی هســتی و تولســتوی تــو را بــرای مــن فرســتاده و بعد از 
ملاقات رودررو، اولین داستان کامل نوشته می‌شود... البته سبک و سیاقمان 
در داستان‌نویسی متفاوت شد اما این بزنگاه‌ها، لایه‌های عمیق و تعیین کننده‌ 
زندگی را نشــان می‌دهند و نیروهایی مخفی که به صورتی مرموز آدم‌ها را سر راه 
هم می‌گذارند. حس می‌شوند ولی نمی‌شود خیلی راحت توضیحشان داد. تاثیر 
بعضی از آدم‌هــا را نمی‌توان نادیده گرفت. غزاله ماه بعد خودکشــی کرد و من در 
شروع راه داستان نویسی بودم خود این ماجرا، داستانی شد که بعدها نوشتم. 
   در مجموعه داستان »هولا هولا« روی ژانر خاصی تمرکز داشتید یا اینکه 
هیچ قالب خاص و محدوده مشخص شــده‌ای درمیان نبوده است؟ آیا به 
، چه از لحاظ فــرم و چه از لحاظ  این اعتقاد دارید که داســتان‌های ماندگار

تاویل و تفسیر یک بدنه نامتغیر دارند؟ 
محدوده‌ها دست و پا گیرند. بودن در محدوده‌ای مشخص، یعنی نداشتن 
ریســک‌پذیری. قرار نیســت همه‌ی داســتان‌ها در یک قالب بیان شوند. اصلا 
نباید بشــوند. هر داســتانی به لحاظ مضمونی و موضوعی، شــگردهای خاص 
خودش را می‌طلبــد و این یعنــی ایجاد ســاختاری متغیــر برای هر قصــه. روند 
، ســاختار  نگارش، ســاختار را هم پی ریزی می‌کنــد. در جهان مدام رو به تغییر
نامتغیــر در مورد رمان هــم جــواب نمی‌دهد، چه برســد به مجموعه داســتان 
که تنوع موضوعی‌اش، تنوع ســاختاری را ایجاب می‌کنــد. به نظرم قالب‌بندی‌ 
یکسان در داستان‌های مختلف یک مجموعه بیشتر یک ضعف به نظر می‌رسد 
تا نقطه قوت... انگار نویسنده یک چیز را مدام تکرار کند یا نتواند چیزی جدید 
را خلق کند. وقت نوشــتن داســتان، دنبال ایجــاد ژانری خاص نیســتم. بعد از 
نگارش، داستان ممکن است در رده‌ی مشخصی قرار بگیرد ولی این وظیفه‌ی 
نویسنده نیست که برچسب به داستانش بزند. حسنی هم محسوب نمی‌شود. 
، توی هــم ادغام  البتــه در دوره‌ای هســتیم که ژانرهــا به جــای تفکیک بیشــتر
شــده‌اند. مرزها از بین می‌رونــد. رده‌های مختلــف توی هم تداخــل می‌کنند. 
رده بندی کتاب‌ها برای تســهیل مطالعه اســت نه چیزی که نویسنده ملزم به 

انجامش باشد. 
   به‌نظرتان در مجموعه داستان »هولا هولا« چقدر توانستید ساختارها 

را بشکنید؟ این ساختارشکنی از جنس آثار پست مدرن است؟
، قرار نیســت حتما ساختاری بشــکند. ضروری نیست، لازم هم  با خلق هر اثر
گر خوب نوشته  نیســت. بعضی وقت‌ها حتی نباید صورت بگیرد. هر داستانی ا
شود، قالب جدید خودش را هم خلق می‌کند. حتی با موضوعی تکراری می‌تواند 
مفهوم جدیدی را ارائه دهد. دراین حالت پیکربندی خاصی شکل می‌گیرد که 
می‌تواند نوعی ساختارشــکنی از فرم‌های متداول محســوب شود یا نشود. این 
گر تلاشی  امر به خودی خود نمی‌تواند امتیازی برای داستان باشد. به هر حال ا
تعمدانه از طرف نویسنده برای این موضوع صورت بگیرد، فکر می‌کنم داستانی 

تصنعی شکل می‌گیرد و هیچ چیز بدتر از یک داستان تصنعی نیست. 
   آیا رمان »بــا من به جهنــم بیا«، یک رمان رئالیســتی اســت؟ یــا یک اثر 
گروتســک یا گوتیک؟ چرا کــه همه آن دخترهای دانشــجو، با ترســی پنهان 
روبه‌رو هستند؛ ترسی نشأت گرفته از نامه‌هایی مرموز که باعث ایجاد ترس 
و وحشتی می‌شود که بخشی از آن به خود نامه‌ها بر می‌گردد. لطفا در این 

باره توضیحاتی ارائه می‌دهید؟
هر هراســی، داســتان گوتیک نمی‌ســازد و هر داســتان ظاهــرا واقــع نمایی، 

رئالیستی نیست. رمان »با من به جهنم بیا« سبک خودش را دارد. وقتی اتفاقی 
مرموز رخ بدهد، این گاهی منجر به کنجکاوی می‌شود و نه لزوما ترس؛ همان 
حس‌هــای یکی دو نفر از شــخصیت‌های دختــر رمان. دنبال چیــزی متفاوت 
هســتند اما نمی‌دانند چی. می‌دانند رازی یا چیــزی ورای وقایع روزمره وجود 
دارد اما بهایش این است که می‌فهمند پشت تمام آن ماجراهای مرموز، چیزی 
جز فریب نبوده. همان رودســت خوردن‌هایی کــه در وقایع عادی هم ممکن 
است دیده شــود؛ ولی در این رمان وماجراها، تاوان ســنگین‌تری همراه دارد. 
راه‌هایی که ادعا می‌کنند ســطح جدیدی از معرفت را باز می‌کنند، اما در واقع 
اصالت ندارنــد و بی‌راهه هســتند... ایــن موضوع بــه نظرم مهم‌تریــن موضوع 
دوره‌ زمانــی ما اســت. خیلی‌هــا دنبالش هســتند، امــا آن را با هزار چیــز نابه‌جا 

اشتباه می‌گیرند. 
کرای دوم« که از سوی انتشارات     در مجموعه داستان »عشق روی چا
ققنوس منتشر شده، دغدغه اصلی شما زنان اســت. آیا می‌شود گفت در 

، ذهنیت و تفکری فمنیستی دارید؟ این اثر
راوی داســتان موش کور از مجموعه »هــولا... هولا« مرد اســت و همین طور 
برخی شخصیت‌های رمان »مرده‌ها در راه‌اند«. یعنی دغدغه‌ی مرد بودن هم 
داشــته‌ام اما در کل، زنان دور و بر من زیادند. پرداختن به آنها بخشی از زندگی 
و نوشتن من اســت؛ اما این به معنی داشــتن دیدگاه فمنیســتی نیست. شاید 
انعکاس اندیشــه‌ای خاص توی داســتان‌ها به چشــم بخورد، اما این می‌تواند 
یک دیــدگاه کاملا شــخصی باشــد؛ نــه حتما زیــر مجموعــه یک جریــان خاص. 
گــر این طور برداشــت شــود که  شــباهت، به معنی یکســان بــودن نیســت، اما ا
فمینیستم، اعتراضی ندارم؛ با این که نمی‌تواند کاملا درست باشد. این موضوع 
را به صورت ویژه مشــاهده کردم کــه نقاط ضعف زن‌هــا وقایعی را برایشــان رقم 
می‌زند؛ به خصوص در روابط عاطفی یا حتی موقعیت‌هایی معمولی که در آنها 
قرار می‌گیرند. تجربیات احساسی زنان در برابر مردان باوجود اختلافات جزئی، 
مشابهت‌هایی داشت. انگار همه با وجود تفاوت‌های ریز شخصیتی، شبیه هم 
می‌شــدند و اغلب به جای پذیرفتن مســئولیت، فرافکنی می‌کردند. چیزی که 
باعث رنجشان می‌شد، ریشه‌اش در طرف مقابل و حتی عوامل بیرونی جامعه 
نبود؛ دقیقا در خودشان بود... غیر از مواردی که شاید واقعا گناهی متوجه زن 
ک قضیه همین است؛ خود زنان تعیین کننده‌ رفتاری‌اند که  نباشد، بخش دردنا
با آنها می‌شود. این البته فقط منحصر به زنان نیست، شامل هر آدمی می‌شود. 
واقعا جنسیت مطرح نیســت. می‌توانند انتخاب کنند ،این طور نباشند و این 
گاهی آرمانی دســت نیافتنی می‌شــود؛ چون دقیقــا می‌خواهنــد انتخاب کنند 
طور دیگری غیر از آن چه هســتند، با تمام ضعف‌ها و ســختی‌ها، نباشــند. بعد 
کامی‌ها و ســختی‌ها را گردن بقیــه انداخت. این یــک انتخاب  می‌شــود همه نا

است و مسئولیتش البته به خود فرد برمی‌گردد. 
   در مجموعه داســتان »بعد دیگر نمی‌توان خوابید« که از نشر چشمه 
منتشر شــده اســت، شــما به کدام یک از مســائل اجتماعی پرداخته‌اید و 

چرا؟
مثــل بقیــه‌ی مجموعه‌هایــم، داســتان‌ها تنــوع موضوعــی دارنــد، ولــی 
تقریبــا شــخصی‌تر از دیگر کتاب‌هایــم به نظر می‌رســند. در یکی از داســتان‌ها 
و  ادبیــات، خلــق و خو‌هــا و چالش‌هــا  اهالــی  مــورد  بــه مشــاهداتم در 
موضع‌گیری‌هایشان پرداخته‌ام، چون این هم خودش حکایتی دارد خواندنی. 
داستان برخوردم با غزاله علیزاده از دیگر داستان‌هاست؛ با تغییراتی به خاطر 
محدودیت‌هــا و مشــکلات آن دوره که با نســخه‌ی قبل‌تر منتشر‌شــده در وب 
گ شخصی‌ام، سایت رضا قاسمی و شهروند کانادا تفاوت‌هایی دارد، اما کل  لا
ماجرا همان است که اتفاق افتاده و به نقل از یکی از نویسنده‌ها. جزو قوی‌ترین 

داستان‌هایم است. 
   تا حالا شده که مشخصا تصمیم به نوشتن یک اثر پست مدرن داشته 

گر نوشتید، می‌شود آن اثر را معرفی کنید؟ باشید؟ یا ا

بعید می‌دانم نویسنده‌ها در روند خلاقه نوشتن، به این فکر کنند که این اثر 
که می‌نویسند، کلاسیک است یا پســت مدرن. نوشتن، فقط نوشتن است؛ در 
گر چنین تصمیمی باشــد  ... ا جریان خلاقه غوطه خوردن و نه هیچ چیز دیگر
یا ادعایی دراین مورد صورت گرفته باشد که می‌خواهم اثری در فلان سبک و 
سیاق بنویسم، نتیجه نمی‌تواند داستانی شهودی و اصیل باشد. این مثل یک 
دست‌انداز عمل می‌کند. نوعی اتصالی یا هرزگاه و اختلال در روند جریان خلاقه 
ایجاد می‌کند. داستان، خودش را شــکل می‌دهد. وظیفه منتقدین است که 
گر هم اثری برفرض  بعد از نوشــتن داســتان آن را توی چه رده‌ای قرار بدهند. ا
پست مدرن باشد، این به خودی خود نمی‌تواند مزیتی محسوب شود؛ گاهی 

هم حتی می‌تواند پاشنه آشیل نویسنده باشد. 
   آیا می‌شود مکانیسم خلق و نوع شکل‌گیری رمان »مرده‌ها در راه‌اند« 
که توسط نشــر ققنوس منتشر شــده اســت را برای مخاطبان عزیز توضیح 
دهیــد؟ چــرا کــه فضــا و بســتری تاریخــی دارد. ریشــه و ایــده ایــن رمــان در 

کجاست و چرا؟
شکل‌گیری اولیه رمان »مرده‌ها در راهند« برمی‌گردد به وقایعی که در زندگی 
کنده در حدود 12 ســالگی  اطرافیانم دیده بودم. اولین نســخه را به صورت پرا
نوشتم. شخصیت‌های رمان انعکاس‌هایی از واقعیت را همراه داشتند و چون 
بخش زیادی از زندگی‌شان قبل از تولد من شکل گرفته بود، بنابراین داستان 
بستر تاریخی خاصی را هم می‌طلبید. سال‌ها درباره دوره‌هایی تحقیق می‌کردم 
که در آنها حضور نداشتم و تلاش می‌کردم در بطن آنها قرار بگیرم. خیلی‌ها فکر 
می‌کنند حوادث خاصی برایشان رخ داده اســت و شاید من هم با آنها هم نظر 
باشم ولی وقتی آن وقایع نوشته شوند، تمام جذابیتشان را از دست می‌دهند. 
بنابراین باید گزینش کنی، جرح و تعدیل کنی ... در داستان همیشه نمی‌شود 
واقعیت بیرونی را عینا نقل کرد. اینجا تخیل وارد داســتان می‌شــود و می‌بینی 
دیگر نــه تاریخ همانی اســت که قــرار بود بنویســی و نــه وقایع همان کــه اتفاق 
افتاده بود. زن‌های رمانت هم تبدیل به افراد دیگری شده‌اند. این رمان مسیر 
خاص و طولانی را طی کرد تا منتشر شد ولی بخشی از زندگی زن‌هایی در ادوار 
مختلف را ترسیم کرد و من حس می‌کردم این کاری است که باید انجام بدهم 

غ از نتیجه.  فار
   نقش طنز در مجموعه داســتان گربه‌ها تصمیم نمی‌گیرند، کجاســت؟ 

کتاب شما کدام باورها و سنت‌ها را به چالش می‌کشد؟
به صورت خاص دنبال طنز نبودم ولی به هر حال توی بخش‌هایی از زندگی 
عادی، طنزهایی بالقوه مخفی شده‌اند. وقتی که می‌نویسی‌شان، انگار شکفته 
می‌شــوند. البتــه شناســایی و استخراجشــان هم ذکاوتــی می‌خواهد. کشــف 
تناقضات آدم‌ها خودش شــکلی از طنز اســت، پیش‌فرض‌های غلط که اغلب 
فکر می‌کنند قوانین غیرقابل تغییرند با خودش طنزی همراه دارد؛ به خصوص 
گر باوری نیاز به چالش داشــته باشد، از  با نمایش تعصب‌هایی دراین زمینه. ا
این که توی داســتان برجســته‌اش کنم ابایی ندارم؛ مثل داســتان » تنگه« در 
همین مجموعه. این یک جور تلنگر زدن به آدم‌هایی است که آن باور را برای 
خودشــان تبدیل به قانونی کرده‌اند، درحالی‌ که اصلا قانون نیست. بخشی از 
زندگی همین ایجاد گرداب چالش‌ها و بیرون آمدن از آن‌هاست. پرداختن به 

اینها در قصه هم گاهی خود روایت اصلی می‌شود. 
   ســخن آخر با شــما. در مورد کتاب‌های جمع آوری شــده و یا پژوهش 
گر دوســت دارید با مــا و مخاطبان عزیز ســخنی  و تحقیقات اخیرتــان هم ا

بگویید. 
آثار چاپ نشده‌ام بیشتر از چاپ شده‌هاست؛ کارهای تحقیقی، دکترین‌ها، 
رمان و مجموعه داستانی جدید که شاید روزی چاپ شوند... هر ایده‌ای، زمان 
خــاص تولد خودش را هم پیشــاپیش اعــام می‌کند ولــی این به معنی انتشــار 

قطعی‌اش نیست. به هر حال باید دید.

ناتاشا امیری در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

هیچ چیز بدتر از یک داستان تصنعی نیست  حمید نیسی
 نویسنده

ناتاشا امیری:
ورود به عرصه‌ داستان‌نوسی برای ناتاشا امیری، با اتفاق جالب توجهی 

همراه بود: ملاقات با زنده‌یاد غزاله علیزاده در سال 1374 که به نگارش 
و انتشار اولین داستان امیری با نام »هیچ« در مجله‌ی ادبی کلک منجر 
شد. امیری در گام نخست با »هولا هولا« )1380-نشر نگاه( کاندید نهایی 
جایزه گلشــیری و جایزه یلدا شد، جایزه »داســتان‌ اولی‌ها« از آن خود 
کرد و همچنین داستان »ماسکوت« از این مجموعه، مستقلا رتبه‌ی اول 
مسابقه‌ی سراسری داستان کوتاه »عصر پنجشنبه« را به خود اختصاص 
ع موفــق، در ادامه با انتشــار رمان »با من بــه جهنم بیا«  داد. این شــرو

)1383-نشــر افق(، رمان »مرده‌هــا در راه‌انــد« )1395-نشــر ققنوس( و 
مجموعه داســتان‌های »عشــق روی چاكرای دوم« )1387-نشر ققنوس(، 

»بعد دیگر نمی‌توان نمی‌توان خوابید« )1393-نشر چشمه(، »گربه‌ها تصمیم 
نمی‌گیرند« )1399-نشر ثالث( تداوم یافت تا نویسنده، به عنوان یکی از زنان فعال 

و شناخته‌شــده‌ی حوزه ادبیات داســتانی در چند دهه‌ی اخیر شــناخته شــود. ناتاشا 
امیری در طول این سال‌ها، علاوه بر آثار داستانی، چندین و چند اثر و مقاله در حوزه‌ی نقد 

و پژوهش را نیز به رشته‌ی تحریر درآورده که از آن مجله می‌توان به مقاله‌ی »من دوشیزه دیوار نیستم« ارائه شده در خانه‌ی فرهنگ‌های جهان آلمان 
اشاره کرد. جالب‌تر آنکه نقاشی، مجسمه‌ســازی و فعالیت ورزشی در رشــته‌ چوگان و داوری مسابقات پرش با اســب را هم باید به فهرست فعالیت‌های 

ع و تعدد، می‌توان آن را یک رکورد دانست.  حرفه‌ای او اضافه کرد که از منظر میزان تنو


